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  چكيده
 دانـش  ماهيـت  بـا  مـرتبط  كليـدي  هاي-مقوله از يكي »اي-رشته-ميان ماهيت« بحث

 آموزشـي،  هـاي -فعاليـت  اثربخشـي  و  كيفيـت  از اي عمـده  بخـش .  اسـت  كارآفريني
 كـارآفريني  دانـش  ماهيـت  و نـوع  بـه  توجه  تابع كارآفريني حوزه آفرينشي و پژوهشي

 اثربخشي ارتقاء براي  كارآفريني دانش ماهيت و  خصوص نوع در عميق تأمل. باشد مي
 دانش بودن اي-رشته-ميان كيفيت درباره.  دارد شاياني اهميت  حوزه اين هاي فعاليت

 و پراكنـده  دانـش  از اي پيكـره  مثابـه  بـه  كارآفريني: دارد وجود نگاه نوع دو كارآفريني
 ايـن  به توجه با.   نابالغ اي رشته ميان دانش از اي پيكره مثابه به كارآفريني ، نامرتبط

 مـورد   زيـر  سـئوال   شود مي تلاش  " تحليلي/ مروري" ي مقاله اين ،در ها نگاه  نوع
 دانـش  بـودن  اي رشته ميان ماهيت توانيم مي معيارهاي چه اساس بر: گيرد قرار تامل

 اي-رشته-ميان درباره قضاوت براي معيار چهار.  دهيم؟ قرار ارزيابي مورد را  كارآفريني
  و انسـجام  ، خاسـتگاه   ، موضوع:  است گرفته قرار استفاده مورد كارآفريني دانش بودن
 معيارهـاي  اسـاس  بر كارآفريني دانش وضعيت تحليلي ارزيابي.  كارآفريني دانش هدف
. است برخوردار بودن اي رشته ميان  ويژگي از حوزه اين كه دهد-مي نشان اشاره مورد
  .   دارد »دانش انسجام« معيار در ويژه به  جدي تكامل و رشد به نياز  اما

 تفكـر  كـارآفريني؛  دانـش  انسـجام  كارآفريني؛ اي رشته ميان ماهيت :كليدي مفاهيم
  .كارآفريني در اي رشته ميان
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  مقدمه 
و مفهـومي   اي چند وجهـي پديده«شناخت كارآفريني به عنوان حوزه علمي نوظهور و يا 

دغدغه فكري جذاب و سـؤال برانگيـز   يك  )Rocha,birkinshaw,2007:8(، »چند بعدي
هنـوز  «گويد: مي )1388 ،افشار( باشد. سهراب سپهري شاعر خيال پرداز ايران زمينمي

دانـش  «ي تأمـل در پرتـو اسـتعاره   » شناسـد. شـمارشِ خـودش را نمـي   جنگل ابعاد بـي 
سازد: آيـا ماهيـت دانـش    هايي را بر ما آشكار ميپرسش» كارآفريني به مثابه يك جنگل

هاي آن چگونـه  ت؟ دانش كارآفريني از كجا بوجود آمده و انديشهكارآفريني مشخص اس
رود؟ بـه هـر حـال    اند؟ اوضاع و احوالش چگونه است؟ و به كجـا مـي  به هم پيوند خورده

-باشـند كـه در قلمـرو معرفـت    هايي مـي ها و كنجكاويگونه موارد، بخشي از دغدغهاين

مطـرح هسـتند، چـرا كـه بـه       كمك به پويايي و تكامل دانـش كـارآفريني   شناسي براي
  دهي دانش كارآفريني توجه دارند. چگونگي پيدايش و سامان

) بـا نگـاه نـوآوري    Gartner, 1985توسـط كارآفرينـان (  » وكـار  فرايند ايجاد كسب«به 
)Schumpeter, 1943( جهت ايجاد ارزش) هاي اقتصادي و اجتماعيPorter and Kramer, 

شــود. ) كــارآفريني گفتــه مــي1387جامعــه (الياســي،هــاي ) در پرتــو نظــام ارزش2011
هاي علوم اجتماعي است كـه انديشـمندان علاقـه منـد  تـلاش      كارآفريني يكي از حوزه

نظري آن از ابعاد گوناگون شامل: ضرورت و  -هاي فكري بسياري جهت شناخت بن مايه
، ســير )shane and venkataraman, 2000(كاركردهــاي آن در ســطوح تحليــل مختلــف 

 ,Frese(اي ، ماهيـت رشـته  )Casson And Casson ,2013(هاي آن تاريخي تكامل انديشه

Chell et al. 2000(هاي  نظريه، چالش) پردازيBygrave, & Hofer, 1991شناسي)، روش-

  دارند.   )shane, 2003(و  نظريه عمومي  )1387 , ياسيال()، موضوع (Bygrave, 1989ها 
كنند تا به  صورت ي ،تلاش ميانديشمندان و پژوهشگران علاقمند به حوزه كارآفرين

ضمني و يا آشكار ماهيت، ابعاد و حدود آن را به خوبي بشناسند. كاربردها يا همان شيوه 
حـوزه كـارآفريني تـابع    » هـاي گـذاري هاي آموزشي، پژوهشي و سياسـت فعاليت«انجام 

باشـد. بـا توجـه بـه شـرح      دهي دانش اين حوزه مـي ماهيت وچگونگي پيدايش و سامان
هـاي بـا اهميـت بـراي     ف، شناخت نوع و ماهيت دانش كارآفريني يكي از دغدغـه موصو

باشد. بحث ماهيت دانش حوزه كارآفريني از منظري به دغدغه انديشمندان اين حوزه مي
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دهـي دانـش   چگـونگي پيـدايش و سـامان   «شناسي خاصـي بـه نـام    و كنجكاوي معرفت
هاي گوناگون دانش كارآفريني ا و بخشهپردازد؛ به بياني ديگر موجوديتمي» كارآفريني

-نظري دارند؟ اين حوزه چگونه و به چه ميزاني دانش ساير حـوزه  -چه خاستگاه فكري 

-هاي اخذ و اقتباس شده از ساير حوزههاي معرفتي را اخذ و اقتباس نموده است؟ دانش

تاً دو هاي معرفتي در قلمرو كارآفريني چه ارتباطي با هم دارند؟ در ايـن خصـوص عمـد   
  ديدگاه مختلف به شرح زير وجود دارد:

  ديدگاه اول: كارآفريني به عنوان قلمرويي با مفاهيم گسترده و غيرمرتبط
-رقـص آفتـاب  «اي از قبيل: هاي استعارهمنتقدان حوزه كارآفريني با استفاده از استدلال

دهـي  سـامان چگونگي چيـدمان و   ،»2اي از اشياء عمومي و غيرمرتبطگنجه«و » 1پرست
كارآفريني به مثابه رقص آفتـاب  «اند. بر اساس استدلال دانش كارآفريني را تشريح كرده

پژوهشـي  حـوزه    -هـاي علمـي   ، اين نظر وجود دارد كه دغدغـه )sadler,2000(» پرست
كارآفريني با توجه به شرايط تأثيرگـذار مختلـف، مسـتمراً در حـال دگرگـوني هسـتند.       

اوتي با توجه به تجربه و رشـته علمـي محققـان در ايـن عرصـه      هاي جديد و متفدغدغه
شوند؛ مفاهيمي از قبيل: كارآفريني اقتصادي، كارآفريني اجتماعي، كارآفريني مطرح مي

سياسي، كارآفريني فناورانه، و غيره. همچنين وضعيت دانش كارآفريني در قـرن بيسـتم   
عنـاوين و مفـاهيم گسـترده و    «همانند يك گنجه سرشار از اشياء غيرمرتبط يـا همـان   

ي درهم و برهم ها ظرفي سرشار از موجوديت"،  )Acs and Audretsch,2003:3(» پراكنده
"  )Shane and Ventakaraman,2000    است كه قرار گرفتن چنين مفـاهيمي تحـت يـك(

باشد. مفاهيمي كه انسـجام مناسـبي   نادرست مي» حوزه كارآفريني«عنوان علمي به نام 
-ها وجود ندارد، به بياني ديگر مفاهيم، نظريه ضات، واحدها و سطوح تحليل آنبين مفرو

هاي علمي، چنان گوناگون و متنوع هستند كـه  هاي اقتباسي از ساير حوزهها و چارچوب
ــوردار هســتند   ــاوتي برخ ــل متف  Rocha and( از مفروضــات، واحــدها و ســطوح تحلي

Birkinshaw,2007:33(  ــون ــابراين چ ــش «. بن ــارچگي دان ــجام و يكپ ــه » 3انس در اينگون
اي تهـي اسـت. پـس    رشـته وجود ندارد، لذا اين حوزه از خاصيت تفكر ميـان  ها چيدمان

به آن، يـك خطـاي فكـري آشـكار     » ايرشتهيك حوزه علمي جديد ميان«اطلاق عنوان 
 شود. محسوب مي
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  اي   رشتهديدگاه دوم: كارآفريني به عنوان  قلمرويي با ماهيت ميان
)، به صورت ضـمني  Bygrave,1989; Casson,1982اي از انديشمندان (از سوي ديگر، عده

ي اسـتعاره «اي  دانش كارآفريني تأكيد دارند. كـارآفريني در پرتـو   رشتهبر ماهيت ميان
هاي خنـك و آرامـش بخـش از    كه بسياري از نوشيدني كند ميبيان » نوشيدني تركيبي

شـوند. پـس از تركيـب    ها و گياهان گوناگون تهيـه مـي  ميوهطريق تركيب كردن عصاره 
» عصاره واحـد «هاي موجود در ها و در هنگام مصرف، ايجاد تمايز آشكار بين طعمعصاره

). در Repko,2011:17بسيار سخت است، چون موجوديت متمايزي شـكل گرفتـه اسـت (   
، از ويژگي جوان بودن »كارآفرينيدانش حوزه «پرتو اين نوع نگاه، آنها معتقد هستند كه 

هـا و  برخوردار است كه وجود و بكـارگيري مفـاهيم، نظريـه   » ايرشتهميان«و با ماهيت 
هاي علمـي در پرتـو منطقـي خـاص ، علامـت و نشـانه       هاي مختلف از ساير رشتهروش

  ). Herron et al, 1992شود (آن محسوب مي» 4اي بودنرشتهميان«آغازين و مقدماتي 
وكار است و  ز منظر تاريخي و غيررسمي، عمر حرفه كارآفريني به قدمت تاريخ كسبا

-ها، در زندگي اقتصادي و اجتمـاعي مـردم نقـش   وكارها در طي قرن كارآفرينان و كسب

اند. تاريخ دانش كارآفريني بر اساس مفاهيم آغازين، به رشته اقتصاد تعلق آفريني داشته
ش كارآفريني به عنوان يك دانش مكتوب با افكـار كـانتيون   پيداي ).(Fayolle, 2007 ددار

)Cantillon, 1755گرها به خريد كالاها و فروش جهـت كسـب سـود    باره اقدام واسطهر) د
جهت تبديل شـدن بـه يـك     1970-80هاي شكل گرفته است. دانش كارآفريني از دهه

-با اين عمل، رگهحوزه دانشگاهي مستقل به فراسوي مرزهاي علم اقتصاد حركت كرد و 

  اي براي آن مطرح گرديد.هايي از پايگاه و خاستگاه ميان رشتهها و جلوه
اي است كه با رشتهاي ميانكه كارآفريني حوزه كند مي) بيان casson,1982:2كيسن (

وكار، بازاريابي و مـالي   شناسي، تاريخ كسبشناسي، روانهاي علم سياست، جامعهانديشه
اساس اين ديدگاه، كارآفريني به عنوان يـك حـوزه فكـري نسـبتاً جـوان       ارتباط دارد. بر

)cooper,2003هـاي علمـي بوجـود    هاي ساير حوزهها و نظريه)، از طريق بكارگيري روش
هـا  هـاي سـاير رشـته   هايش از نظريـه ها و كنجكاويآمده و هنوز براي بسياري از دغدغه

شناسـي، رياضـي،   شناسـي، زيسـت  دمشناسـي، مـر  شناسي، اقتصـاد، جامعـه  شامل: روان
اي را بـه خـود   رشـته اي از ماهيت ميان؛ به بياني ديگر، رگهكند ميمديريت و... استفاده 

). تعدادي از انديشمندان ضمن تأييـد ماهيـت   Acs and Audretsch, 2003:3گرفته است (
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ه انتقـادي  اي و لزوم تسهيل در توسعه دانش كارآفريني از اين منظـر، بـا نگـا   رشتهميان
-معتقدند كه اين حوزه در فضاي پراكندگي دانش قرار دارد، به بياني ديگر گرچه دانـش 

اند ، اما هنوز از هاي گوناگون اخذ و اقتباس شدههاي موجود در حوزه كارآفريني از وادي
) و ايـن وضـعيت موجـب     Wortman, 1987انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نيستند (

شـود.  علمـي آن مـي   -گيـري مقبوليـت حرفـه اي   ه علمي و كندي شكلتأخير در توسع
اي رشـته براساس اين نوع نگاه، گرچه حوزه علمي كارآفريني اساساً داراي ماهيـت ميـان  
انسـجام  «است، اما در حال حاضر پراكندگي دانشي بر اين قلمرو غالب است و هنـوز بـه   

  اي دست نيافته است. رشتهبه عنوان يكي ازمعيارها و وجوه تفكر ميان» دانشي
ي هـا  هاي مورد اشاره در خصوص ماهيت دانش كارآفريني، پرسـش با توجه به بحث 

شوند كه: دانش كارآفريني از چه مـاهيتي برخـوردار   معرفت شناختي متعاقب مطرح مي
باشـد؟ يـا   است؟ آيا موجوديتي درهم و برهم و سرشار از مفاهيم پراكنده و ناهمگن مـي 

اي مطـرح اسـت و   رشـته برخـوردار ازويژگـي ميـان   » حوزه علمـي «عنوان يك اينكه به 
توانسته خود را به عنوان  يك كل يكپارچه و متمايز به نام حوزه كـارآفريني بـه جوامـع    

اي دانـش  رشـته ماهيت ميان«شود ادعاي مشتاق عرضه نمايد؟ در اين نوشتار تلاش مي
  توضيح داده شود.    » رويكرد كنش اجتماعي«در پرتو » كارآفريني

  اي: تاريخچه، تعريف و ابعادرشتهعلم ميان
وجـود دارد. بحـث   » ايرشـته مطالعـات ميـان  «هاي متفاوتي درباره معنا و هدف ديدگاه
 ـ    » شناسي و نهاديمعرفت«اي از دو منظر  رشته ميان ه كـانون توجـه اسـت. منظـر اول ب

هـاي  دهي دانش و منظر دوم به تحول و دگرگوني در سـاختارها و ارزش چگونگي سامان
اي اشاره دارد. علـم در وضـعيت    رشته نهادهاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با دانش ميان

مطرح بود. در » معرفت عمومي«و يا به بياني ديگر به عنوان » كلي و وحدت يافته«اوليه 
هاي تخصصي حركت كـرد. در گـام سـوم    علم به سوي رشته گام دوم و به تدريج پيكره

هـاي تخصصـي و   هـا و رشـته  هايي جهت ايجاد وحدت و ارتباط جزئي بين حوزهجنبش
، »اي رشـته  حوزه ميـان «، » ايحوزه چند رشته«پراكنده بوجود آمد كه در قالب واژگان 

  ).  klein, 1990:19متداول گشته است (» 5ايحوزه فرا رشته«
، تـاريخ در  1880-1860شناسـي در دوره   هـاي روان ت يافتن و پذيرش رشـته رسمي

، مـديريت در سـال   1905شناسي در سـال   ،  جامعه1885، اقتصاد در سال 1884سال 
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اي شـدن دانـش در   هـايي از حرفـه  ، شـواهد و نمونـه  1970، كارآفريني در دهـه  1910
» گرائـي زمانه تخصص«وره را  باشد و به همين دليل اين دي نوزدهم و بيستم ميها قرن

هـاي مسـتقل و تخصصـي بـا هـدف      مي نامند . اما از سوي ديگر، همكـاري بـين رشـته   
ها جهت تشخيص و حل مسائل چند وجهـي  هاي گوناگون از ساير حوزهبكارگيري دانش

ناپذير نمايان گشت. اين نوع نگاه موجب حركت و پيچيده نيز به عنوان ضرورتي اجتناب
). بـر  klein, 1990:22گرديـد ( » 6بخشـي در معرفـت   -وحـدت جزئـي  «سوي تدريجي به 

هـاي  بين حوزه» تعاملات معنادار«اساس همين نوع نگاه خاص و محدود، تفكر و مفهوم 
اي درباره مسائل پيچيده، چند وجهـي و پويـا    رشته تخصصي مطرح گرديد كه نگاه ميان

  باشد.  ي ميهاي تخصصيكي از انواع تعاملات معنادار بين حوزه
اي به يك نـوع تعامـل و گفـت     رشته )، ميانMoran,2002بر اساس ديدگاه جو مورن (

» رشـته «اي از تركيب دو مفهوم  رشته وگو ميان دو يا چند رشته اشاره دارد. مفهوم ميان
بـه معنـي   » بـين «اي از دانش مرتبط با يك موضوع خـاص و پيشـوند   به معني مجموعه

معتقـد   )Newbould, 1975( اختارهاي دانشي اشـاره دارد. نيوبولـد  برقراري ارتباط بين س
اي به صورت خاص عبارت اسـت از تعامـل بـين دو يـا چنـد رشـته        رشته است كه ميان

هـا تـا يكپـارچگي و    مختلف. اين تعامل ممكن است از حالت ارتباطات سـاده بـين ايـده   
-شناسي، معرفـت ، روش انسجام متقابل از منظر: سازماندهي مفاهيم واصطلاحات علمي

» شدت و ضـعف روابـط  «و » هاتعامل بين رشته«در اين تعريف مفاهيم  .شناسي... باشد
مـدت حـول يـك    ها ضعيف و كوتاهباشد. در صورتي كه تعامل بين رشتهكانون توجه مي

هـاي  گيرد و وجود انسجام قوي بين نظريـه شكل مي» ايچند رشته«مسئله باشد، تفكر 
هاي گوناگون بر اساس منطقي خاص و در بلندمدت به معناي پيـدايش  شتهاقتباسي از ر

  باشد.  مي» اي رشته تفكر ميان«
دهي به يك سؤال، حل و فصل يـك  ) فرايند پاسخ(Klein et al , 1998كلين  و همكاران 

مشكل، و يا توجه به يك موضوع با ويژگي وسيع و يا پيچيده بودن را {با كمـك و يـاري از   
فراتـر از  «نامنـد كـه   اي مـي  رشـته  هاي علمي مرتبط با موضوع} مطالعات ميانرشتهدانش 

باشد. در اين تعريف، مفهوم پرسش يا مسئله مي» ظرفيت و قلمرو يك رشته يا حرفه خاص
اي را بـه   رشته ) تفكر ميانRepko,et al,2016باشد. رپكو و همكاران (مبناي انسجام دانش مي
باشـد كـه بـر اسـاس آن     شيوه تفكر يك فرد يا يك تيم مي«اند: هشرح متعاقب تعريف كرد
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هـا از دو يـا چنـد رشـته و دانـش      هـا و ديـدگاه  ها، ابزارها، مفاهيم يا نظريـه ، روشاطلاعات
يابي به فهم بنيادين درباره مسائل اجتماعي پيچيده شناسايي تخصصي جهت حل و يا دست

برجسته شده اسـت.  » اي رشته هدف مطالعات ميان«در اين تعريف » شوند.و بكار گرفته مي
هـا، منطـق ايجـاد    دهد كه موارد تعاملات بـين رشـته  تأمل در تعاريف مورد اشاره نشان مي

  باشند.اي كانون توجه مي رشته انسجام و هدف حوزه ميان
اي عبـارت اسـت از فراينـد اقتبـاس و      رشته ي مطروحه تفكر ميانها با توجه به بحث

هاي نظري گوناگون با هدف فهم بنيادين يك موضوع و يا حل نش از خاستگاهانسجام دا
اي. بر اساس اين نوع نگاه مفـاهيم چهارگانـه: موضـوع فـرا     يك مسئله پيچيده فرا رشته

مقصد، اقتباس و انسجام دانش، فهم يا حـل پديـده پيچيـده،    -هاي مبدأ، دانش7ايرشته
ب اهميت در پيوند با دانش كارآفريني تشـريح  هاي تعريف فوق هستند كه به ترتيمؤلفه
اي،  رشـته  شوند. بر اساس تعريف پيشنهادي ، كارآفريني به عنـوان يـك حـوزه ميـان    مي

  شوند:باشد كه در قالب چهار پرسش به شرح زير مطرح ميداراي چهار مؤلفه اساسي مي
 اي چيست؟ رشته موضوع كارآفريني به عنوان يك حوزه ميان .1

 ش آفرين در پيدايش و تعالي حوزه كارآفريني كدامند؟هاي نقرشته .2

اي چگونـه   رشته تركيب و انسجام دانش در كارآفريني به عنوان يك حوزه ميان .3
 است؟

  اي كارآفريني چيست؟ رشته هدف حوزه ميان .4

  اي كارآفريني؟ رشته سئوال اول : موضوع در حوزه ميان
اي  رشـته  معتقد هستند كه هر حوزه ميان )Jacobs,1989; squires,1992(انديشمندان 

اي كه موضوع محوري باشد. كنجكاوي و دغدغهداراي يك كنجكاوي خاص و متمايز مي
اي در سـاير  اي و حاشـيه هاي علمي نيست، اما ممكن است بـه صـورت رگـه   ساير حوزه

متعاقـب   ها وجود داشته باشد. انديشمندان مختلف با عبارات گوناگون و بـه شـرح   رشته
» موضـوع شناسـايي  «هـاي علمـي داراي   انـد: رشـته  اين دغدغه را مورد توجه قـرار داده 

بـه طـور آگاهانـه از     كنـد  مـي اي، نگرشي به دانش اسـت كـه تـلاش     رشته هستند. ميان
هاي دانشي بيش از يك رشته علمي براي بررسي يك موضوع يا مسئله اسـتفاده  ظرفيت

باشد. بـه عنـوان   مي» موضوع خاص«اي داراي يك  هرشت كند. پس يك حوزه علمي ميان
اي داراي موضـوع فـرا    رشـته  به عنوان يك قلمرو ميـان » مطالعاتي شناخت«مثال حوزه 
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باشد. اين حوزه حاصل اقتباس و مي» چگونگي كاركرد ذهن«اي خاص خود به نام رشته
فلسـفه و... جهـت   شناسي، علم كامپيوتر، زبان، هاي مختلف رواناز رشته«انسجام دانش 

ــونگي  ــين چگـ ــان«توصـــيف و تبيـ ــده اســـت »» فعاليـــت ذهـــن انسـ ــود آمـ بوجـ
)Jackson,2000:320( .  

موضوع يك حوزه علمي عبارت است از يك مفهوم و يا مجموعه مفاهيمي كـه ابعـاد   
و كـانون توجـه مطالعـاتي و     دهند مياساسي و اجتناب ناپذيرآن حوزه علمي را تشكيل 

اي عمدتاً  رشته هاي ميان). حوزه1387باشند (الياسي، ن حوزه ميآموزشي انديشمندان آ
اند و سـپس  در نقطه شروع بر اساس تقاضاي جامعه براي حل مسائل واقعي بوجود آمده

هاي علمي به شناسـايي بهتـر   ها تلاش شده است كه با انجام پژوهش و بحثدر دانشگاه
هكارهـايي جهـت توصـيف و تبيـين     ها و همچنـين يـافتن را   وجوه چندگانه و پوياي آن

 .)klein,1990,37( ها اقدام شود مسائل آن

بـه صـورت آشـكار و يـا     علمي و تجربـي خـود   هاي نظران با توجه به گرايشصاحب
 عريـف را شناسـايي و ت  كارآفرينياند، دغدغه اصلي و يا موضوع حوزه ضمني تلاش كرده

دهد كـه دانـش كـارآفريني را    نشان مي )Gartner,1990,15-16(هاي گارتنر كنند. ارزيابي
دهي كنيم: كـارآفرين، نـوآوري، ايجـاد    توانيم بر اساس هشت موضوع متعاقب سامانمي

وكار، سـود جـويي، منحصـر بفـرد بـودن و خـويش        وكار، رشد كسب ارزش، ايجاد كسب
  مالك).-فرمايي (مدير

حـوزه  «نـد كـه   معتقد (shane  and venkataraman,2000,218) شـين و ونكاتارامـان   
هـا توسـط   برداري از فرصـت كارآفريني تلاش دارد به صورت علمي فعاليت كشف و بهره

) پيرامـون چيسـتي موضـوع    1387هـاي  ديگر(الياسـي،  ارزيابي» عاملان را مطالعه كند.
هـاي اصـلي   هـا و كنجكـاوي  دهد كه موارد متعاقب به عنوان دغدغهكارآفريني نشان مي
اي، وكار مخاطره ، ايجاد كسب8كارآفريني مطرح هستند: ارزش آفرينيانديشمندان حوزه 

هــا و احساســات  ، هيجــان10، رفتــار كارآفرينانــه9ايوكــار مخــاطره ايجــاد كســب فرآينــد
فرهنگـي   -، زمينه و ساختار اجتمـاعي 12جويي، فرصت11كارآفرينانه، شناخت كارآفرينانه

تركيبي از موارد مورد اشاره، موضـوع   . اين كه كدام يك يا چه13كارآفرين پرور و نوآوري
، بسـتگي بـه   دهنـد  مـي آن را تشـكيل  » ابعـاد «باشد و كدام يـك  و كنجكاوي اصلي مي

هـاي  هاي ارزيابي موضـوع يـك حـوزه علمـي شـامل: اساسـي بـودن در كـنش        شاخص
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كارآفريني، قابليت انسجام بخشي و ايجاد تمايز در قلمرو دانش كارآفريني دارد. در پرتـو  
از قابليت لازم براي ايفاي » وكارها فرايند ايجاد و رشد كسب«رهاي سه گانه، مفهوم معيا

  نقش موضوع حوزه كارآفريني برخوردار است. 

 اي كارآفريني؟ رشته سئوال دوم :خاستگاه علمي دانش ميان

هاي علمي به عنوان اي فرايند اخذ و اقتباس دانش از ساير وادي رشته در يك حوزه ميان
. اخذ به معنـي  كند مي، نقشي اساسي در رشد و تكامل رشته مقصد ايفا »زابرون روشي«
). اقتباس بـه  102:1390نامه دهخدا، (لغت» باشدگرفتن و ستاندن چيزي از كسي مي«

معني مطلبي را از روي سندي در نوشته خود نقل كردن، همراه با ايجـاد تغييـرات و يـا    
). در حـوزه  205: 1390شـد (لغـت نامـه دهخـدا،    باهاي خـود در آن مـي  اعمال برداشت

فعاليت شناسايي و انتقال فيزيكي دانش است و اما در در اصل اخذ دانش  عمل انديشه، 
-اقتباس علاوه بر انتقال فيزيكي دانش، اعمال تغييرات محتوايي جزئي بر اساس برداشت

اقتبـاس در نگـاه   گيـرد. حـال اخـذ و    هاي محقق و الزامات مسئله در آن نيز صورت مي
ها و احتمالاً توأم با اعمال اي به معناي شناسايي و گزينش دانش از ساير رشته رشته ميان

 ,Davenport » (توجه كارآفرينانه«باشد. مفاهيم در محتواها مي» تغييراتي غير اساسي«

& Beck ,2001 (كشف كارآفرينانه«) و «Kirzner, 1997هاي از اقتباس دانش از) نمونه 
  باشد.  شناسي و اقتصاد براي حوزه كارآفريني ميهاي روانرشته

زا بـه چـه ميـزان در    دهـد كـه رويكـرد رشـد بـرون      كيفيت اخذ و اقتباس نشان مي
تشخيص و حل مسائل وادي مقصد اثرگذار است. به تدريج نگاه رشد درون زا بر اسـاس  

فرايند اخذ و اقتبـاس  پژوهش پيرامون مسائل خاص توسط انديشمندان فعال آن حوزه، 
) (Reynolds et al ,2005. پيدايش الگوي پايش جهاني كـارآفريني  كند ميرا نيز همراهي 

اي تـلاش   رشـته  باشد. يك حـوزه ميـان   زا دانش كارآفريني مينمونه خوبي از رشد درون
هـا و  ديـدگاه «تـر  و يا بـه صـورت خـاص    )Newbould, 1975(ي دانش دارد كه مجموعه

اي،  رشـته  هاي علمـي اخـذ و اقتبـاس كنـد. در نگـاه ميـان      را از ساير رشته» هاينظريه
يافته و با معني مرتبط بـا يـك مسـئله يـا     به مجموعه اطلاعات سامان» ي دانشپيكره«

هاي يك حوزه گفته ها و پارادايمها، روشها، نظريهشناسيموضوع از قبيل: مفاهيم، سنخ
كه بر اساس دو روش رشد درون زا و رشـد بـرون زا    )Akakabadse  et al ,2003(شود  مي

  گيرند.  شكل مي



ان | 64 د ا وم  نا ع    1396تابستان ، 46، شماره دوازدهمسال  | ص

 

از چـه  » 14واقعيتـي چنـد وجهـي و چنـد سـطحي     «حال دانش كارآفريني به عنوان 
هايي اخذ و اقتباس شده است؟ به نظر مي رسد براي شناسـايي مبـدأ   مبدأها و خاستگاه
ويژگي تفكـر سيسـتمي    به دليل برخورداري از» تئوري كنش عمومي«دانش كارآفريني 
) 1968هاي ماكس وبر (رسد. براي توضيح اين نگاه، ابتدا در پرتو انديشهمفيد به نظر مي

تئوري عمـومي كـنش (مفهـوم كـنش، كـنش       )Parsons,1966,1962(و تالكوت پارسونز 
اجتماعي، كنش اقتصادي و ابعاد كنش) به عنوان بنيان اين نگـاه مختصـراً مـورد توجـه     

اشـاره  » هـاي او ها و انگيـزه عمل انسان بر اساس ذهنيت«رد. مفهوم كنش به گيقرار مي
گر با موقعيت اجتماعي است. زماني كه يك دارد كه حاصل زيستن و تعامل پوياي كنش

و بـر اسـاس    كنـد  مـي هـاي خـود لحـاظ    ها را در ذهنيـت  هاي ساير انسانانسان فعاليت
، كنـد  مـي يت ديگران، تصميم خود را اتخاذ ها، برخوردها و موقعهايش ازذهنيتبرداشت

). پس اتخـاذ تصـميم   36: 1968؛ وبر، 68-67: 2007كنش او شكل گرفته است (ريتزر،
هـاي ديگـران را    ها، رفتارها و موقعيت ها و ارزش ها، نيت {و عمل} با لحاظ كردن انگيزه

كنش او را تشكيل ي: ذهنيت و تصميم فرد، ابعاد كنش گويند. با اين نوع نگاه دو  مقوله
هـاي   . به عنوان مثال يك شخص متمول با در نظر گـرفتن و لحـاظ كـردن انگيـزه    دهند مي

مذهبي و الهي خود و از سوي ديگر توجه به نيازهاي مردمـان فقيـر اقـدام بـه ايجـاد يـك       
  گوييم.مي» كنش خيرخواهانه«كه به آن  كند ميمؤسسه خيريه براي كمك به نيازمندان 

اسـت  » مقوله اجتمـاعي «)، كنش انسان از آن جهت يك 1968كر وبر (بر اساس تف 
هـاي فاعـل    ها در ذهنيـت  هاي ساير انسان ها، رفتارها و موقعيت كه با لحاظ كردن انگيزه

وكارهـا بـر اسـاس     دهد. از سوي ديگـر، زمـاني كـه كارآفرينـان و مالكـان كسـب       رخ مي
» كـنش اقتصـادي  «نجام دهند، به آن فعاليتي را ا» اهداف اقتصادي«خود و با » اختيار«

هـا،   وكارهـا ارزش  هاي مديران و مالكان كسـب  گوييم. در پرتو اين نوع نگاه در فعاليتمي
ها بعلاوه اختيـار و اهـداف آگاهانـه اقتصـادي موجـب       هاي ساير انسان ها وانگيزه خواسته

ر باشـد. از  برخـوردا » ابعاد اجتمـاعي و اقتصـادي  «شود كه كنش به صورت توأمان از  مي
هـاي   چهار نوع ذهنيت عاملان به شرح زير موجـب پيـدايش كـنش    15ديدگاه ماكس وبر

 شوند: ها مي آن

 :به » اهداف –تناسب ابزار «اين ذهنيت به لزوم وجود  ذهنيت عقلانيت هدفمند
صورت كاملاً مشخص و سنجيده يا حسابگرانه تأكيـد دارد. مـثلاً انتخـاب بـازار     
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 وكار.  د كسبمناسب براي افزايش سو

  :به باور و اعتقـاد بـه ارزشـمندي يـك رفتـار اخلاقـي،        ذهنيت عقلانيت ارزشي
هـا و   مذهبي، زيبا شناختي و... اشاره دارد. افـراد در ذهنيـت خـود بـراي ارزش    

باورها احترام و اهميت قائل هستند و به همين دليل احساس تكليـف، وظيفـه،   
هـاي را در راسـتاي    كنند تـا كـنش   كنند و تلاش مي شرف و دعوت مذهبي مي

نجام دهند. به عنوان نمونه بخشيدن بخشي از اموال خود براي كمـك بـه   ها ا آن
 ايتام به عنوان تكليف ديني. 

  :ارزشمند بودن «هاي خود را بر اساس ذهنيت  بعضي افراد كنش ذهنيت سنتي
. براي مثال تلاش جهـت پيشـي گـرفتن در    دهند ميانجام » هاو مقبوليت سنت

كـه حاصـل ذهنيـت ارزشـمند بـودن      سلام كردن به بزرگترهـا، كنشـي اسـت    
هـا، عـرف و    هـا از عـادت   ها مي باشد . اين نوع كنش هاي بزرگتر در سنت انسان

 گيرند. رسوم ريشه مي

  ها  در اين ذهنيت به نقش عواطف و احساسات انسان احساسي: -ذهنيت عاطفي
شود. از اين منظر كنش عبارت اسـت از   هاي افراد توجه مي گيري كنشدر شكل

احساسي كه يك فرد در اوضاع و احوال معين از خود نشان -هاي عاطفي شواكن
دهد. به عنوان نمونه تلاش جهت فدا كردن خود براي نجات ديگران بـر اثـر    مي

  ).567: 1965شدت عواطف و احساسات (آرون، 
رسد كه به طور عيني كنشي را بيابيم كه بـه صـورت خـالص     بسيار بعيد به نظر مي 

اسـت،  » هاي مختلف تركيب ذهنيت«نيت باشد. بلكه هر كنشي ناشي از ناشي از يك ذه
ها نقش پيرو و تكميل كننده را  اما ممكن است يك ذهنيت نقش محوري و ساير ذهنيت

هـاي بوجـود آورنـده بـه شـرح بـالا،        داشته باشند. بـر اسـاس مفهـوم كـنش و ذهنيـت     
 ها، ش كارآفرينانه، با انگيزهدر كنشوند:  هاي زير براي دانش كارآفريني مطرح مي بصيرت
از  نانـه يهاي كارآفرينان مواجـه هسـتيم. كـنش كارآفر   ها و اقدام ها، باورها، تصميم ارزش

 يهـا  تذهني ـ در هـا  انسـان  ريسـا  يهـا  تيو موقع ها زهيلحاظ كردن انگ ليسو به دل كي
و  اري ـلحـاظ كـردن اخت   لي ـبه دل گر،يد يياست و از سو ياجتماع اي مقوله نان،يكارآفر

هـاي خـاص    همچنـين ذهنيـت   اسـت.  ياقتصـاد  اي آنان، مقوله ياهداف آگاهانه اقتصاد
پيـدايش و   أتواننـد منش ـ عواطـف مـي   هـا،  سنت عقلائي ارزشي، شامل: عقلائي هدفمند،
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 تكامل آن محسوب شوند.

در ادامه پرسش متعاقب مطرح مي شود : كنش كارآفرينانه از چه ابعـادي برخـوردار   
هـاي اجتمـاعي بـا تفكـر      ) پديـده 1927ديدگاه پارسـونز (گـي روشـه،    است؟ بر اساس 

تواند ما را در پاسـخگويي   به كنش مي» مندنگاه نظام«شوند.  سيستمي بهتر شناخته مي
منـد بـه شـرح متعاقـب     به پرسش اخير به خوبي ياري دهد. كنش در پرتو ديدگاه نظـام 

ي نيـل بـه هـدف تحـت تـأثير و      هـا گر درباره گزينهشود: اتخاذ تصميم كنش تعريف مي
ها و ساير شرايط تأثيرگذار. بر اساس ايـن ديـدگاه يـك كـنش      ي هنجارها، ارزشاحاطه

ي هاگزينه، شرايط موقعيتي، هدف جوئي، گر كنشاجتماعي داراي ابعادي شامل موارد : 
  (شكل شماره يك) مي باشد. هنجارها–ها  نظام ارزشرفتاري، 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1974هاي اجتماعي (ترنر ، پديدههاي محوري رويكرد كنش اجتماعي به تحليل : مقوله1شكل شماره 

  
گـر بـرخلاف    ها اشاره دارد. مفهـوم كـنش   گر به عاملان يا فاعلان كنش مفهوم كنش

گـر در افكـار پارسـونز    اشاره ندارد. كـنش برداشت ظاهري از آن صرفاً به افراد و يا مردم 
  ).1974، ترنر ،1927تواند فرد، گروه، سازمان ،جامعه و يا يك نظام باشد (گي روشه ، مي

 گزينه يك

 گزينه دو

 .......گزينه

 هاارزشهنجارها و 

هاي وراثتي، دانشمؤلفهشرايط موقعيتي:
،و تجربه فردي، شبكه ارتباطي

 گركنش  اهداف
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) بـا توجـه بـه    Alvarez  and  Barney ,2005,shapero,1984نظـران ( برخي از صـاحب 
ش ) و نظريـه كـن  1968هاي موجود در مفهوم كـنش اجتمـاعي وبـر (    ظرفيت و بصيرت

هاي  مند، براي توصيف و فهم پديده ) با ديدگاه نظام1927اجتماعي پارسونز (گي روشه ،
هـاي  گيري از بينشاند تا با بهره استفاده كرده» 16كنش كارآفرينانه«كارآفريني از مفهوم 

ي كـارآفريني را بـراي   نهفته درمفهوم و نظريه كنش اجتمـاعي، ابعـاد گونـاگون پديـده    
به شرح متعاقب » كنش كارآفرينانه«سازند. بر اساس همين نوع نگاه مندان روشن علاقه

هـاي  وكـار بـر اسـاس گزينـه     تصميم كارآفرينان به ايجاد يا رشد كسب«شود:  تعريف مي
كـنش  «از سـوي ديگـر   ». هـاي ديگـران   رفتاري خاص و با لحاظ كردن نيازها و موقعيت

اراي پـنج بعـد اساسـي شـامل:     اقتصـادي د  -به عنوان يك كنش اجتماعي » كارآفرينانه
هـاي رفتـاري، شـرايط مـوقعيتي و      هـا و هنجارهـا، گزينـه    كنشگر، اهـداف، نظـام ارزش  

شود از ابعاد  هاي مورد اشاره، تلاش ميباشد. با توجه به بحث هاي محيطي ميمحدوديت
كنش اجتماعي به عنوان راهنماي شناسايي مبدأ اخذ و اقتبـاس دانـش كـارآفريني بـه     

  (جدول شماره يك) استفاده شود:  شرح زير

 ي از مبداء دانش كارآفرينيها نمونه :1 جدول

ف
ردي

  
وجوه كنش 
هاي از مفاهيم اقتباسي از دانش نمونه  هاي بنيادينپرسش  كارآفريني

  هاي مختلفرشته

-كنش  1
  گر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افراد به عنوان
  گران كنش

ها وها، ويژگيكارآفرينان از چه انگيزه •
 هايي برخوردار هستند؟ قابليت

ها به چه ميزان در  اراده و اختيار آن •
ها  هاي آن انتخاب  و پيگيري فعاليت

  نقش دارد؟

، اشتياق )McClelland, 1965(جوئي موفقيت •
توجه ، Cardon et al,2009)(كارآفرينانه 
از  )Davenport & Beck, 2001(كارآفرينانه 
 شناسي دانش روان

از دانش (Gartner,1988) كارآفرين كيست؟  •
 دروني حوزه كارآفريني

كارآفريني به عنوان كنش جمعي • كنش جمعي
هاي ها و آموزهمبتني بر چه ايده

 است؟

  مفهوم كارآفريني به عنوان كنش جمعي  •
Olson, 1965)(  

سازمان به
 گر عنوان كنش

هاي كارآفرين بر اساس چهسازمان•
هاي كارآفرينانه  هاي در فعاليت انگيزه

  شوند؟  درگير مي
هاي كارآفرين از چه فرهنگ، سازمان •

هاي انساني ساختار، فرايندها و قابليت
  برخوردار هستند؟ 

مفهوم كارآفريني سازماني از دانش مديريت  •
)Pinchot, 1985(  

جو مفهوم سازمان كارآفرين فرصت •
)Stevenson,& jarillo  1999(  از دانش

  مديريت
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ف
ردي

  

وجوه كنش 
هاي از مفاهيم اقتباسي از دانش نمونه  هاي بنيادينپرسش  كارآفريني

  هاي مختلفرشته

  
  
-كنش
  گر

نظام فرهنگي،
سياسي، 
اجتماعي، 
اقتصادي و 

اي به ناحيه
عنوان 

 گرانكنش

از قبيل:»17نظام كارآفرينانه«يك•
اقتصاد كارآفرينانه، جامعه 

، ناحيه كارآفرينانه و... به 18كارآفرينانه
آيد؟ عنوان يك كل چگونه بوجود مي

 ؟كند ميو چگونه عمل 
كنش كارآفرينانه به عنوان يك كل  •

 آيد؟چگونه بوجود مي

از دانش » 19اقتصاد كارآفرينان«مفهوم  •
 )(Audretsch and Roy, 2004اقتصاد 

از دانش » 20ناحيه كارآفرينانه«مفهوم  •
 )Berggren and  Lindholm , 2009(اقتصاد 

مفهوم جامعه كارآفرينانه از دانش اقتصاد و  •
  )Audretsch, 2007(شناسي  جامعه

كارآفريني به عنوان يك كنش• اهداف كنش  2
اقتصادي و اجتماعي چه اهدافي 

 دارد؟ 
هاي اقتصادي مورد نظر مطلوبيت •

 كارآفرينان  كدامند؟

مفهوم ايجاد ارزش اقتصادي و اجتماعي از  •
  )Fayolle, 2007(دانش اقتصاد 

 ,Cantillon)مفهوم سود جوئي كارآفرينان  •

  از دانش اقتصاد (1755

هاي رفتاري در گزينه  3
  كنش

هاي كارآفرينانه بر چهمحتواي كنش•
-مفاهيمي از قبيل: نوآوري، عدم

جوئي جوئي، فرصتاطمينان، مخاطره
و.. استوار است؟ و كارآفرينان بر 

هاي  اساس چه معيارهاي گزينه
كارآفريني را مورد ارزيابي قرار 

  ؟دهند مي
 

مفهوم گزينه كارآفريني مبتني بر نوآوري  •
)Schumpeter, 1943(  و گزينه كارآفريني

 ,Kirzner(مبتني بر كشف كارآفرينانه 

 از دانش اقتصاد  )1997
هاي كوچك شناسي شركتنوع«مفهوم  •

)  ,Alvarez and Barney 2005(» كارآفرينانه
شاخه  از دانش اقتصاد و دانش مديريت

  )herron et al,1991(استراتژيك
ها ونظام ارزش  4

هنجارهاي مرتبط با 
  كنش

هايهاي مرتبط با فعاليتارزش•
آيند؟ و كارآفرينانه چگونه بوجود مي

چه نقشي در پيدايش و توسعه 
 كنند؟هاي كارآفرينانه ايفا ميكنش

مفهوم كارآفريني مولد و مخرب از دانش  •
 )Baumol, 1990( اقتصاد

از  )Weber,1930(وكار  مفهوم اخلاق كسب •
  شناسي دانش جامعه

شرايط موقعيتي و  5
هاي فردي ويژگي

  مرتبط با كنش

نوعي،و اكتسابيعوامل وراثت•
هاي تجربيات و دانش فردي، شبكه

چگونه بر كنش  نانيكارآفرارتباطي 
 گذارند؟يم ريثأها ت آن نانهيكارآفر

عوامل كلان اقتصادي، سياسي،  •
چگونه بر الملل تكنولوژيكي و بين

-هاي كارآفرينانه تأثير مي كنش
 گذارند؟

مفهوم نقش ژنتيك در كارآفريني از دانش  •
  Nicolaou and Shane, 2009)(شناسي روان

 ,Shane(دانش پيشين  از دانش اقتصاد  •

2000 ( 
هاي اجتماعي كارآفرينان از دانش شبكه •

   ) (Granovetter, 1973شناسي جامعه
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كـنش اجتمـاعي، انديشـمندان و پژوهشـگران كـارآفريني جهـت       بر اساس رويكـرد  
هـاي اقتصـاد،   هـاي توسـعه كـارآفريني عمـدتاً از دانـش رشـته      شناسايي و حل چـالش 

كننـد،   هاي مطالعاتي و پژوهشي مديريت  استفاده مي شناسي، شاخه شناسي، جامعه روان
در » اي رشـته  ميـان «ه هايي از تفكـر و روحي ـ به بياني ديگر از منظر كيفيت اقتباس، رگه

  شود. حوزه مطالعاتي كارآفريني نمايان مي

اي كـارآفريني چگونـه    رشـته  و انسجام دانش در حوزه ميـان  21سئوال سوم : تركيب
  است؟

باشد. تعريف و چگـونگي   اي مي رشته هاي كليدي تفكر ميان انسجام دانش يكي از مؤلفه 
هـاي ارزشـمند آموزشـي و    از دغدغـه ايجاد انسجام در حوزه مطالعاتي كارآفريني يكـي  

در مفـاهيم،  » 22انسـجام شـناختي  «اي، بر لـزوم   رشته پژوهشي است. در آثار علمي ميان
معيار و نشـانه  «هاي علمي گوناگون به عنوان آوردهاي حوزهها و يا دست ها، روش نظريه

ديگـر  ). به بيـاني  porter et al,2008:273تأكيد شده است (» اي رشته يك پژوهش ميان
شـود و دانـش    هـاي مختلـف انجـام مـي    اي، انسجام بـين دانـش   رشته در مطالعات ميان

را » انسجام دانـش «گيرد. انديشمندان مفهوم اي ماهيتي يكپارچه به خود مي رشته ميان
. كننـد  مطـرح مـي  » نياز به فهم مشترك بين انديشـمندان يـك حـوزه علمـي    «از منظر 

گيري يك پيكره واحـد و جديـد   هاي پراكنده و مختلف اولاً منجر به شكلانسجام دانش
» ابعـاد  انباشت صرف«گردد و ثانياً شناخت و فهم حاصله بسيار بيشتر و فراتر از ميمعرفتي 

  ). stember,1998). Moran. 2002, باشد ميو بكارگيري قطعات دانشي پراكنده 
براي تعريف انسـجام دانـش   » 23تركيب  و انسجام«توجه به تفاوت و رابطه دو مفهوم 

 يمعن ـ بـه  بيترك يفارس فرهنگ در رسد. در حوزه مطالعاتي كارآفريني لازم به نظر مي
 جهـت  هـم  كنار در مختلف يها مؤلفه گرفتن قرار ،)1386:1071، نيمع( كردن ختهيآم

باشـد، بـه بيـاني ديگـر غالبـاً مفهـوم        مي) 1386 ي،انور( جديدي تيموجود يريگشكل
گـوييم  شود، مثلاً مي هاي فيزيكي و طبيعي مطرح مي تركيب در خصوص پيدايش پديده

انديشـمندان معتقدنـد كـه    از سوي ديگر  دروژن و نيتروژن تشكيل شده است.هوا از هي
پيوند مفـاهيم از دو يـا بـيش از دو رشـته جهـت ايجـاد       «انسجام دانش عبارت است از 

. انسجام يك فعاليت شناختي است كـه در  (Newell, Szostak, 2005)» هاي جديدديدگاه
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رح جهت ساختن يك كل و ايجاد فهم مشترك از مسئله و يا دانـش مط ـ » قلمرو معاني«
تواند شناخت متمايزي در مقايسه با شناخت حاصل از بكارگيري  است. انسجام دانش مي

دهـد. در انسـجام    صرف ديدگاه يك رشته خاص درباره امر برگزيده در اختيـار مـا قـرار    
كننـد،   ظهـور مـي  » ايامـر واحـد يگانـه   «دهنده به صورت هاي تشكيل دانش تمام مؤلفه

، چنان به هـم پيوسـته و هماهنـگ هسـتند كـه      »ها ين آناجزا و تناسب ب«اي كه بگونه
رود وقتي در خصوص ايجاد انسجام بين شوند. از پژوهشگران انتظار مي ناپذير ميتفكيك
كنند، منطق ايجاد انسجام در فعاليت پژوهشـي   هاي انديشمندان مختلف كار ميانديشه

نسجام دانش در حوزه خواهيم در خصوص بحث اخود را دقيقاً مشخص كنند.  وقتي مي
هـاي  كارآفريني تأمل كنيم، بهتر است به موارد متعاقب توجه ويژه داشته باشـيم: بنيـان  

آوردهـاي ايجـاد   گيري انسجام، وضعيت انسجام دانش در حوزه كارآفريني و دسـت شكل
  ).1395انسجام در حوزه كارآفريني (الياسي ،

هـاي  د كه متأسفانه هر يك از رشـته اين باور درباره دانش حوزه كارآفريني وجود دار
شناسي، مـديريت، مـردم شناسـي و...، بـه صـورت       شناسي، اقتصاد، جامعه گوناگون روان

هـا، تـلاش   آوردهـاي سـاير رشـته   هـا و دسـت  مستقل، جداگانه و بدون توجه به ديدگاه
اند تا به شناخت ابعادي از كارآفريني كمك كنند. بـه كلامـي ديگـر هـر رشـته، از       كرده

هـا بـه پديـده    هـاي ديگـر رشـته   شيوه فكري منحصربفرد خود و بدون توجه به ديـدگاه 
هـاي مختلـف جهـت    ها از رشتهدانش» اثرات تعاملي«كارآفريني نگريسته است و مقوله 

). همچنـين  Herron et al ,1992فهم كنش كارآفريني كمتر مورد توجه قرار گرفته است (
كسب و كار نياز به بـاز تعريـف بـر اسـاس ديـدگاه       يها ي آموزشي در دانشكدهها برنامه

موجود دارند. در نگاه "نگاه محدود رشته اي "در مقايسه با  "ميان رشته اي  "وسيع تر 
ي آمـوزش  هـا  سنتي موجود بر  تفكيـك امـور اقتصـادي از امـور اجتمـاعي در فعاليـت      

هاي برنامه يگري ،. بر اساس معيار د(Porter & Kramer,2011)كارآفريني تاكيد  مي شود
و يـا   »24هاي آموزشي سـنتي و مسـتقل  ها و بستهدوره«آموزش كارآفريني عمدتاً شامل 

باشـند كـه الزامـات ويـژه و مـرتبط بـا       ها ميازساير رشته» هاي عاريتيها و بستهدوره«
و يا بر تفكيك نگاه  دهند ميرا پوشش ن» ايوكارهاي مخاطره فرايند ايجاد و رشد كسب«

هـاي آموزشـي از قبيـل:    اجتماعي از نگاه اقتصادي تاكيـد دارنـد. بـه بيـاني ديگـر دوره     
هـا و  ابي، حسابداري، تأمين مالي، فناوري اطلاعات و...عمدتاً بـه دغدغـه  استراتژي، بازاري
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اي خاص خود توجه دارنـد و كمتـر بـه    هاي موجود در خاستگاه اصلي و رشتهكنجكاوي
كننـد. ايـن    توجـه مـي  » وكارهـاي جديـد   فرايند ايجاد كسـب «الزامات اساسي مرتبط با 

هاي پژوهشـي و آموزشـي    كه فعاليت كند ميوضعيت اين پيام آشكار و درد آور را اعلام 
ها در كنار يكديگر قرار كارآفريني عمدتاً در مرحله تركيب، يعني  چيدمان فيزيكي درس

-دارند و كمتر به مرحله انسجام و پيوند محتوايي بر اساس منطق خاصي ماننـد دغدغـه  

. )matlay and carey ,2007(انـد  رسيده» وكارها فرايند ايجاد و رشد كسب«هاي مرتبط با 
دهد كه حوزه مطالعاتي كارآفريني بـا   ارزيابي اوليه بر اساس مطالب مورد اشاره نشان مي

  هاي آموزشي و پژوهشي خود مواجه است.   در فعاليت» ايجاد انسجام«چالش 

  كارآفريني؟اي  رشتهسئوال چهارم :هدف دانش ميان
       شود: اي كارآفريني، تأملاتي به شرح زير مطرح مي رشته درباره اهداف حوزه ميان

 از منظر غايت اصلي يك حوزه علمي:  -1

اي  رشـته  حـوزه ميـان  غايت به هدف نهايي و اعلي درجه يك حـوزه علمـي اشـاره دارد.    
. امـا  ابديبه آن دست  كوشديدار است كه متيهدفمند و غا يمعرفت نيقيبه  ينيكارآفر

و  تي ـغا ،ميمسـتق ريبـه صـورت غ   شمندانياز اند يبعض ست؟يحوزه چ نيا ياصل تيغا
همـان   اي يدر پ يو پ يبه صورت متوال نياديبن راتييتغ جاديرا ا ينيكارآفر ييهدف نها

 تيغا حيدر تشر گريد ي). بعضSchumpeter, 1949كنند ( در اقتصاد مطرح مي »توسعه«
-مـان بـه دسـت   أتو لين يبه معنا» مشترك رزشاايجاد «بر  ينيكارآفر ييهدف نها ايو 

ــا ــاد يآورده ــاز  ياقتص ــاع يو توانمندس ــه ت ياجتم ــكأجامع ــد دي  & Porter)دارن

Kramer,2011) ) فرانسيس بيكن .Bacon,2000(  ،معتقد است يكي از بزرگترين خطاها
شـهوت بـه   «زيـر را كـه ماهيتـاً     بد فهميدن غايت دانش است. بسـياري از افـراد مـوارد   

هـا و لـذت ذهنـي،    دانند: ارضـاء كنجكـاوي  است، غايت اصلي كسب دانش مي» معرفت
 آوري.رقابت يا كسب برتري دانشي بر ديگران، كسب سود از حرفه، كسب شهرت و نـام 

متأسـفانه   شـود.  موجب نيك زيستن مردم و بهروزي جامعه نمي» شهوت به دانش«صور 
مـورد  » اختراع و اكتشاف جهت كمك به بهروزي جامعه«ها كمتر غايت دانش را در آدم

تواند به نيك زيستن و بهروزي  مي» اختراع و اكتشاف«. علم از طريق دهند ميتوجه قرار 
جامعه كمك كند كه غايت اصلي علم همين است. نقدي به نگاه مورد اشاره وجود دارد. 
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مـن تحـت تـاثير    «گويـد:  تگان دانشگاه هاروارد ميبيل گيتس در سخنراني دانش آموخ
بـي  «ام، اما اكتشافات علمي در صـورتي كـه بـه كـاهش     هاي علمي قرار گرفتهپيشرفت
توجه و تعريف هدف حـوزه  » شوند. كمك نكند، پيشرفت انسان محسوب نمي» هاعدالتي
است. به اين معنا  اي كارآفريني با توجه به ديدگاه مورد اشاره بسيار با اهميت رشته ميان
بشـود،  » بهـروزي جامعـه  «اي باشد كه منجر به به گونه» وكارها ايجاد و رشد كسب«كه 

اي تعريـف شـود كـه    باشد، بهروزي جامعه بـه گونـه  » تمام افراد جامعه«فوايد آن شامل 
وكار  در آن ديده شود. اين نوع نگاه به غايت كسب» هاعدالتيآزادي انسان و كاهش بي«

 هاي ديني چه منزلتي دارد؟ شدر ارز

  اي كارآفريني: رشته از منظر كاركردهاي علمي حوزه ميان -2
اي بايستي تلاش شود بر اساس اصولي مشترك بين انديشمندان  رشته در يك حوزه ميان

هاي مختلف پيرامون يك امر پژوهشي تعامل برقـرار كنـيم تـا فهمـي مشـترك و      رشته
). بنابراين يكي از كاركردها اين Kockelmans,1979:8,137عميق از مسئله حاصل آيد (

فراينـد  «حوزه كمك به ايجاد انسجام و يا دستيابي به فهم عميق و مشـترك از مسـئله   
) معتقـد اسـت   Blumer,1969باشد. از سوي ديگر بلومر ( مي» وكارها ايجاد و رشد كسب

از قبيل: شرح يك پديده، كه يكي از اهداف علوم انساني توصيف است كه شامل مواردي 
ها و رفتارها در طول زمان، آشكار كردن روابط حاكم بر رويـدادها و  گزارش تغيير ويژگي

باشد. در پرتو اين نـوع نگـاه، حـوزه مطالعـاتي كـارآفريني نيـز تـلاش         امور اجتماعي مي
  كند.» توصيف«هاي مناسب رويدادها و امور كارآفريني را به شيوه كند مي

تـوانيم تـأملي داشـته باشـيم. مسـائل      سائل حوزه علمي كارآفريني هم مياز منظر م
هـاي موجـود از توصـيف و     هاي تجربي اشاره دارد كه الگوها و نظريهمشترك به دشواري

هاي يك حوزه علمي  ها ناتوان هستند و همچنين به مشكلات  نهفته در نظريهتبيين آن
). بـر اسـاس   1972باشد (پـوپر ،  وزه ميشود كه دغدغه جمعي از محققان آن ح گفته مي

پذير از ديگر هاي رضايت بخش از امور و مسائل تبييناين نوع نگاه تلاش در ارائه تبيين
باشد. با توجـه بـه مـوارد مـورد بحـث اهـداف حـوزه         اهداف يا كاركردهاي اين حوزه مي

  شوند:  اي كارآفريني به شرح زير مطرح مي رشته ميان
  و بهروزي جامعهكمك به نيك زيستن  
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     كمك به فهم و تحول شناختي درباره مسئله چند وجهـي و چنـد سـطحي
 در جامعه »وكارها فرايند ايجاد و رشد كسب«

  جهـت  » وكارهـا  چگونگي و چرايي ايجاد و رشد كسـب «تبيين و يا توضيح
 »جامعه هاي عمليمسائل و چالش«كمك به حل 

  بندي و پيشنهادهاي پژوهشي جمع
كه  به صورت ضمني دو ديدگاه شـامل: الـف) چيـدمان     دهند ميتأملات مطروحه نشان 

در باره » نيافتهچالشي و تكامل «اي، اما  رشته پراكنده و اتفاقي مفاهيم ، ب)  ماهيت ميان
ــر اســاس نگــاه    دانــش كــارآفريني وجــود دارد. تعريــف حــوزه مطالعــاتي كــارآفريني ب

اين حوزه داراي چهار مؤلفه كليـدي بـه شـرح متعاقـب     گويد كه اي به ما مي رشته ميان
است: موضوع كارآفريني، خاستگاه دانش كارآفريني، انسجام دانـش كـارآفريني و هـدف    

  حوزه مطالعاتي كارآفريني.
هاي متفاوتي درباره موضوع حوزه كارآفريني وجود دارد. با توجه به معيارهاي ديدگاه

فرايند ايجاد و رشد «علمي، به نظر مي رسد كه ، خاص در باره ارزيابي موضوع يك حوزه
تواند موضوع ارزشمندي براي شكوفايي حوزه كـارآفريني باشـد. علـي     ، مي»وكارها كسب

توانيم ايـن  هاي متفاوت در باره موضوع حوزه مطالعاتي كارآفريني، ميرغم وجود ديدگاه
باشـد، بنـابراين    مـي  ادعا را مطرح كنيم كه اين قلمرو داراي موضوع خـاص و متمـايزي  

اي را دارد. در باره مؤلفه كليدي دوم، استفاده از تئوري كـنش   رشته وجهي از تفكر ميان
يـاري دهـد.   » خاستگاه دانش كارآفريني«تواند ما را در شناخت مناسب از  اجتماعي مي

كـنش  «گويـد كـه   تأمل و تعمق در پرتو تئـوري عمـومي كـنش اجتمـاعي بـه مـا مـي       
، داراي پـنج بعـد اساسـي شـامل:     »اقتصـادي -اي اجتماعيمقوله«ه عنوان ب» كارآفرينانه

هـاي  پيـام بر اساس باشد.  ها و شرايط موقعيتي مي هاي اقدام، ارزش عامل، اهداف، گزينه
جهـت شناسـايي و حـل و     ينيو پژوهشگران كارآفر شمنداني، انديكنش اجتماعتئوري 

شناسـي،   اقتصـاد، روان  يهـا رشـته از دانـش  ي عمـدتاً  نيكـارآفر  ي علميهافصل چالش
 گريد يانيكنند، به ب استفاده مي  تيريمد يو پژوهش يمطالعات يها شناسي، شاخه جامعه

وجود  يحوزه مطالعاتاين در  »اي رشته ميان«از تفكر اي رگه بر اساس اين مؤلفه كليدي،
  دارد. 
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اي حـوزه   رشـته  تـرين مؤلفـه تفكـر ميـان    سومين و با اهميت» انسجام دانش«بحث 
هاي نقش آفرين، در پرتو نگاه منحصـر بفـرد   باشد. متأسفانه هر يك از رشته مي كارآفريني

هـا در پـي شـناخت و توضـيح     هاي ساير رشـته ها و بينش خود و بدون توجه به بصيرت
-برنامـه  ابعادي از كنش كارآفرينانه هستند. يكي از پي آمدهاي اين شيوه فكري، وجـود 

باشـد،   هاي آموزشي كارآفريني با ساختاري عمدتاً عاريتي و مستقل يا انسجام نيافته مي
هاي آموزشي خود احساس  در فعاليت» نياز شديد به انسجام«يا به بياني ديگر اين حوزه 

  . كند مي
در حـوزه كـارآفريني، تـابع    » اهـداف «اي يعنـي   رشـته  اما چهارمين مؤلفه تفكر ميان

باشند. بنا بـه  هاي مختلف ميمطروحه در خصوص اهداف علم در پرتو ديدگاه هايبحث
باشد و از نظـر كاركردهـاي    مي» بهروزي جامعه«دلايلي غايت اصلي اين حوزه كمك به 

فراينـد ايجـاد و رشـد    «خاص نيز تلاش جهت ايجاد فهـم مشـترك، توصـيف و تبيـين     
نهـايي در خصـوص ماهيـت     گيـري ، اهـداف ايـن حـوزه هسـتند. نتيجـه     »وكارهـا  كسب
اي را  رشـته  ها و وجوهي از نگاه مياناي كارآفريني اين است كه اين حوزه رگه رشته ميان

  اي فاصله دارد.  رشته هاي تفكر مياندر خود دارد، اما تا بلوغ در استفاده از ظرفيت
شود. با توجه بـه   هاي مطروحه مواردي جهت تأمل بيشتر توصيه ميبا توجه به بحث

باشد، ارزيابي  اين كه انسجام دانش در حوزه كارآفريني از وضعيت مناسبي برخوردار نمي
پژوهشي ارزشمند است. نگاه  و نقد دقيق اين موضوع بر اساس منطق خاصي يك دغدغه

اي به حوزه علمي كارآفريني را در فرايند انتخاب و ارتقـا مربيـان و همچنـين     رشته ميان
  ن اين حوزه چگونه بكار ببريم تا نتايج ارزشمندي داشته باشد.انتخاب و تربيت دانشجويا
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  ها نوشت پي
1. Entrepreneurship as dance of chameleon 
2. Entrepreneurship as catchall, or as 

Potpourri 
3. knowledge intergration 
4. interdisciplinarity 
5. trans-disciplinary field 
6. a partial unity of wissenschaft 
7. the subject beyond the single - discipline 
8. entrepreneurship as value creation 
9. entrepreneurship as process 
10. entrepreneurship as entrepreneurial 

behavior 
11. entrepreneurship as entrepreneurial 

cognition 
12. entrepreneurship as opportunity 

recognition 
13. entrepreneurship as innovation 
 

 14. multifaceted and multilevel reality 
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Reflection on interdisciplinary nature of the field 
of entrepreneurship: Criteria and present situation 

Ghanbar Mohammadi Elyasi 

Abstract 
Much of the effectiveness of training, research and creative 
activities of entrepreneurship is contingent on attention to the 
nature of entrepreneurship knowledge. Deep reflection on the 
type and nature of entrepreneurship knowledge is crucial for 
improving the effectiveness of entrepreneurship activities. 
There are two views on interdisciplinary nature of this field of 
study; Entrepreneurship as a body of fragmented and irrelevant 
knowledge, and Entrepreneurship as an immature interdiscip-
linary field. The purpose of this review, is to assess interdiscip-

linary nature of Entrepreneurship. The review of literature 
indicates that there are four criteria by which we could judge 
the nature of Entrepreneurship; subject matter, theoretical 
origin, knowledge integration and purpose of the field. 
Analytical assessments of the current state of Entrepreneurship 
that is based on the above-mentioned criteria state that 
Entrepreneurship has the characteristics of being an 
interdisciplinary field of knowledge, but still seriously need to 
evolve, especially in the criterion of "knowledge integration.” 
 
Keywords: Interdisciplinary nature of Entrepreneurship, 
knowledge integration, corporate Entrepreneurship (CE), CE 
research. 
 

 


